
  فلسفه

ا ، بدن و روح :است دوبعدي حقيقتي اند، گفته فيلسوفان از ديگر بسياري كه گونه همان انسان،ـ مطابق نظر ملاصدرا » 1«گزينه  -1  براسـاس  روح، امـ

 نيسـتند  مجزاّ دو چيز بدن و روح ملاصدرا، نظر از. است بدن و جسم خود تكامل و رشد هنتيج نيست، بلكه بدن به شده ضميمه چيزي مكتب، اين

مربوط به انديشـه و نظـر   » 2«. گزينه است بدن ديگري و روح يكي كه اي گونه به، دارند حقيقي وحدتي ها اين بلكه ،باشند گرفته قرار هم كنار كه
  هاست. مرتبط با نظر ماترياليست» 4«زينه سينا است. گ مرتبط با نظر ابن» 3«سهروردي است. گزينه 

 نهايت) (متوسط) ـ تا بي 2: چيستي انسان 10نيا) (درس  (رفعت

 بـرخلاف پارمنيـدس   .اسـت  حركت و سيلان در چيز همه: گفت مي او. است دائمي تحول و تغييرمعتقد بود جهان داراي  هراكليتوسـ » 4«گزينه  - 2

 .ندارد شدن و حركت و است ثابت واحد امر يك هستي، كه گفت مي، هراكليتوس

 : آغاز تاريخي فلسفه ـ فلسفه در يونان) (متوسط)4درس (نيا)  (رفعت

 گام به گام و تدريج به عبادات خالصانه، با همراه طلبي كمال و آن تهذيب و نفس به بخشيدن تعالي و تقويت ايمان طريق معرفت از اينـ » 3« گزينه - 3

. كند مي تجلّي قلب درعقلي  استدلال بدون و آزمايش و تجربه از استفاده بدون يعني است؛ واسطه معرفت بي يك شهودي معرفت. شود مي حاصل

 حقيقت را انسان قلب كه گويند مي شهودي جهت بدان را شناخت گونه است. اين ضروري نفس تهذيب و سلوك و سيرمعرفتي  چنين دريافت براي

 طبيعـت،  عـالم  بر علاوه. كند مشاهده را آخرت دنيا، همين در است بتواند ممكن االله الي سالك و عارف. يندب مي چشم با گويا كه يابد درمي چنان

. آيـد  نمـي  دسـت  بـه  چشم راه از و است قلبي نوع شهود از مشاهدات، قبيل اين. بيابد واقعاً هم را فرشتگان وجود و نمايد مشاهده عوالم را ساير

 ناخت ـ قلب) (متوسط): ابزارهاي ش7نيا) (درس  (رفعت

  .ها داوري پيش و تعصبات و ها عادت، نماد باورهاي نادرست و غيرحقيقي هستند و زنجيرها نماد ها سايهـ » 2«گزينه  - 4

 : فلسفه و زندگي ـ مثالي براي استقلال در انديشه و رهايي از عادات) (متوسط)3(درس  نيا) (رفعت

صورت يك قانون عـام و   قابليت تعميم داشته باشد؛ يعني كاري اخلاقي است كه بتوانيم بگوييم بايد به ـ از نظر كانت، فعل اخلاقي بايد» 3«گزينه  - 5
گونه عواطف و احساساتي در آن دخالت  و هيچ») 2«شود (رد گزينه  اين فعل اخلاقي براساس وجدان اخلاقي انجام مي»). 1«كلي دربيايد (رد گزينه 

با ديدگاه كانت ناسازگار اسـت و  » 3«نبايد براساس رسيدن به خير و سعادت آن را انجام دهد، بنابراين گزينه  و حتي انسان») 4«ندارد (رد گزينه 
 ها در معيار فعل اخلاقي) (دشوار) گرا ـ برخي ديدگاه : انسان موجود اخلاق11(درس  )95سراسري ـ (پاسخ همين گزينه است. 

 دسـتگاه  يـك  شـبيه كـه   كـرد  مـي  تلقي مادي هپيچيد ماشين يك را بشر ذهن او. است هابزْ استوم اوليه هاي ماترياليست از يكيـ » 4«گزينه  - 6

 ـ دوره جديد اروپا) (متوسط) 1: چيستي انسان 9نيا) (درس  (رفعت. كند مي كار اتومبيل، موتور مثل مكانيكي،

  .گيرد مي قرار علوم در نظريات هشالود و اساس شود، پذيرفته مضاف هاي فلسفه در چه آنـ » 2«گزينه  - 7

  هاي مضاف و علوم) (متوسط) هاي فلسفه ـ فلسفه : ريشه و شاخه2نيا) (درس  (رفعت

توان به راحتي اين نتيجه را گرفت، در واقـع چـون از دفاعيـات سـقراط سـاير       ـ پاسخ درست همين گزينه است، اما از متن كتاب نمي» 1«گزينه  - 8
، درست است؛ اما ديگران هم ممكن است سخن درست بگويند »2«است. قسمت اول گزينه  اين گزينهتوانيم نتيجه بگيريم، پاسخ  ها را نمي گزينه

كس صفات خدا را قبول كند، بايد گفت هر استدلال سقراط برعكس است. او مي» 3«اي گرفت. در گزينه  ن از سخن سقراط چنين نتيجهتوا پس نمي
  كه از فرمان خدا سرپيچي كند سزاوار سرزنش است. ويد كسيگ مي سقراط» 4«او را هم بپذيرد. در گزينه 

  : زندگي براساس انديشه ـ سقرار در برابر دادگاه) (دشوار)5(درس  )95(سراسري ـ 

 و مفاهيم از آن دسته اصولاً كه بودند معتقد دانستند، مي تجربه را معرفت و شناخت به راه رسيدن تنها كه اين بر علاوه ها پوزيتيويستـ » 1« گزينه - 9
 ماننـد مفـاهيمي   ديدگاه، بنابراين، هستند معنا بي بگيرند، قرار ارزيابي و بررسي موردتوانند  نمي تجربه طريق از و نيستند پذير تجربه كه ها گزاره

 ـ قابـل  اصـولاً  لذا، ندارند روشني معناي دهد،نظر  تواند نمي ها آن اثبات يا نفي درباره تجربه كه روح و نفس اختيار، خدا،  نيسـتند.  علمـي  يبررس

 گرايي مطلق) (متوسط) : نگاهي به تاريخچه معرفت ـ حركت به سوي تجربه8نيا) (درس  (رفعت

 بـا  حـداكثر است كه  لغت و كلمه جهت ازباشد،  هم ابهامي اگر. ندارد تعريف به نيازي و است روشن شناخت، و معرفت مفهوم و معناـ » 3«گزينه  -10

 .است چيزي به نسبت آگاهي و دانستن همان معرفت، گوييم مي ثلاًم شود؛ مي رفع ابهام معادلي بيان

 : امكان شناخت ـ چيستي معرفت) (آسان)6نيا) درس  (رفعت

 

 

 

  


